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Abstract
Semantics is an appropriate method for clarifying the semantic network of 
Qur’anic vocabulary and, consequently, understanding the discourse of 
the Holy Qur’an. Among important Qur’anic terms is the word “fiṭrah,” 
whose precise meaning requires attention to its semantic field, so that 
through conceptual and usage features, the implicit meaning of the word 
can be extracted. This study, employing a descriptive-analytical approach 
and utilizing domain-based and patterned semantics methods, aims to 
describe the semantic pattern of fiṭrah in the Qur’an and examine its se-
mantic components such as collocations, substitutions, and antonyms. The 
research findings show that fiṭrah has a central semantic pattern which is 
“a transformation that entails the negation of the previous state,” while 
other semantic patterns such as splitting, creation, revealing, etc., also 
point to this meaning. However, the usage of this term in the contexts of 
infiṭār and tafattur carries an anti-order meaning, representing a transfor-
mation from a state of prosperity to destruction. In terms of collocations, 
fiṭrah frequently co-occurs with words like deen (religion), Allah (God), 
and tabdīl (transformation). Additionally, collocates of the root f-ṭ-r are 
also noteworthy. Regarding substitution, roots such as bid'a (innovation), 
khalq (creation), and rabb (Lord) may substitute for fiṭrah, although fiṭrah 
itself has no direct substitute in the Qur’an. Fiṭrah carries a specific func-
tion in the Qur’anic language which, considering its template components 
including the bearers of fiṭrah, the source of fiṭrah, frequency of use of the 
term, states of fiṭrah, functions of fiṭrah, and deniers of fiṭrah allows for a 
comprehensive explanation of the semantic pattern of fiṭrah in the Qur’an.
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اطلاعات مقاله

 چکیده
گان قرآنــی و در نتیجــه، فهــم  معناشناســی روش مناســبی بــرای تبییــن شــبکۀ معنایــی واژ
کــه بــرای  گان مهــم قرآنــی، واژه »فطــرت« اســت  کریــم اســت. از جملــه واژ گفتمــان قــرآن 
گیــرد تــا از طریــق  دریافــت معنــای دقیــق آن بایــد حــوزه معنایــی آن مــورد توجــه قــرار 
ویژگی‌های مفهومی و اســتعمالی، مفهوم نهفته در واژه اســتخراج شــود. در نوشــتار حاضر 
بــه شــیوه توصیفــی  ـتحلیلــی و بــا عنایــت بــه روش معناشناســی حــوزه‌ای و قالبــی، در پــی 
دســت یافتــن بــه توصیــف قالــب فطــرت در قــرآن و نیــز بررســی مؤلفه‌هــای معنايــی ايــن 
کــه  واژه همچــون همنشــین‌ها، جانشــین‌ها و متقابل‌هــا بوده‌ایــم. نتایــج پژوهــش نشــان داد 
کــه مســتلزم  کــه همــان »تحولــی اســت  فطــرت دارای یــک قالــب معنایــی مرکــزی اســت 
نقــض حالــت قبــل باشــد« و ســایر قالب‌هــای معنایــی چــون شــکافتن، آفرینــش، ظاهــر 
کــردن و غیــره نیــز بــه ایــن مفهــوم اشــاره دارنــد. اما اســتعمال ایــن واژه در دو باب »انفطــار« و 
کــه از حالــت آبادانــی بــه حالت ویرانی تحــول می‌یابد.  « معنــای ضــد نظــم را دارد  »تفطّــر
گان »دین«، »الله« و »تبدیل«، همنشــین شــده اســت. در  در محور همنشــینی، فطرت با واژ
کرد.  « نیز توجه  تکمیل محور همنشــینی می‌توان به همنشــین‌های مشــتقات ریشــه »فطر
در محــور جانشــینی نیــز می‌تــوان بــه جانشــین‌های ریشــه »فطــر« چــون »بــدع«، »خلــق« 
ــرت دارای  ــدارد. فط ــینی ن ــرآن جانش ــرت« در ق ــال، »فط ــن ح ــا ای ــرد. ب ک ــاره  و »رب« اش
کــه بــا توجــه بــه عناصــر قالبــی فطــرت در قــرآن شــامل  کاربــرد خاصــی در زبــان قــرآن اســت 
کاربــرد واژه فطــرت، فراوانــی دارنــدگان فطــرت،  دارنــدگان فطــرت، منبــع فطــرت، فراوانــی 
کارکــرد فطــرت و منکــران فطــرت، می‌تــوان معنــای قالبــی فطــرت در قرآن  حالــت فطــرت، 

کــرد.  را تبییــن 
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مقدمه

گان و ارتباط آن‌ها با یکدیگر است.  گرو شناخت معانی واژ درک و دریافت معنای صحیح آیات قرآن در 
یکی از مفاهیم مطرح‌شده در قرآن کریم »فطرت« است. فطرت از يک سو، مبحثی فلسفی است و بخش 
، در منابع اسلامی، اصل فطرت  عمده‌ای از مجادلات فلاسفه مربوط به این حیطه است و از سوی ديگر
کریم در این زمینه بينش خاصی به انسان دارد.  جایگاه ویژه‌ای را به خود اختصاص می‌دهد. قرآن 
یْها لاتَبْدِیلَ 

َ
تِی فَطَرَ النّاسَ عَل

َّ
 فِطْرَتَ اللّهِ ال

ً
ینِ حَنِیفا قِمْ وَجْهَکَ لِلدِّ

َ
ريشۀ قرآنی بحث فطرت از آيۀ >فَأ

مُونَ< )روم/30( سرچشمه می‌گيرد. اين آيه تنها 
َ
کْثَرَ النّاسِ لایَعْل

َ
مُ وَ لکِنَّ أ قَیِّ

ْ
ینُ ال قِ اللّهِ ذلِکَ الدِّ

ْ
لِخَل

كار رفته، هرچند اشتقاقات دیگر این واژه )قریب به نوزده مورد( در  كه در آن واژۀ فطرت به  آيه‌ای است 
گرفته است، اما  آیات دیگر استعمال شده است. دربارۀ واژه‌های فطرت پژوهش‌ها و نوشتارهایی صورت 
در پژوهش حاضر درصددیم برای درک مفهوم فطرت، از مقولات معناشناسی بهره ببریم. زبان‌شناسی 
علم به دست آوردن شناختی نظام‌یافته و قاعده‌مند از موضوع زبان در همۀ ابعاد، سطوح و جنبه‌های 
کاربردشناسی، نشانه‌شناسی، معناشناسی  آن است )Rabins, 1980, p. 1-3(. در بررسی وجوه مختلف به 
و غیره پرداخته می‌شود. در این میان، معناشناسی، »مطالعۀ علمی معنا و توصیف پدیده‌های زبانی معنا 
گونی برای مطالعۀ  گونا در قالب یک نظام است« )صفوی، ۱۳۸۷، ص28(. در معناشناسی از روش‌های 
معنا استفاده می‌شود. پژوهش حاضر ترکیبی از دو روش معناشناسی حوزه‌ای و معناشناسی قالبی است. 
گان، مطالعۀ حوزه‌های  کلیدی در دانش معناشناسی جهت تعیین معنای دقیق واژ یکی از مقوله‌های 
که در نسبت‌های هم‌نشینی، جانشینی و تقابل با هم، شبکه‌ای از معنا را می‌سازند و در  معنایی است 
سطوح و لایه‌های مختلف، معنایی را تولید می‌کنند. در علم زبان‌شناسی می‌توان این‌گونه ارتباطات 
که در لایه‌های زیرین متن پنهان است بررسی نمود، زیرا تمامی  معنایی را به‌منظور دستیابی به معنایی 
گانی و نحوی و... برای انتقال  کوچک‌ترین واحد یعنی واج تا نظام واژ حیطه‌های ساختاری زبان، از 
کروز و همکاران، ۱۳۸۴، ص112(. قرآن  کارکرد زبان انتقال معناست ‏) معنا به وجود آمده‌اند و اساسی‌ترین 
که زبان ویژۀ خود را دارد، از این حیث قابل بررسی است. همچنین روش دیگری  نیز به‌عنوان متنی 
گرفته می‌شود، معناشناسی قالبی است. در شبکۀ معنایی قالب‌بنیاد،  که در تکمیل نتیجه از آن بهره 
معنای یک واژه با توجه به ساختار مفهومی آن واژۀ مشخص ارائه می‌شود. چالرز فیلمور از نظریه‌پردازان 
که برای فهم یکی از  این حوزه است و عقیده دارد قالبْ دستگاهی از مفاهیم مرتبط است، به‌نحوی 
که یکی از اشیای این ساختار به  که با آن تناسب دارد بفهمیم. هنگامی  کل ساختاری را  آن‌ها باید 
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 Fillmor, 2006,( گفت‌وگویی داخل شود، همۀ دیگر اشیا هم به‌طور خودکار حاضر می‌شوند متنی یا 
p. 373(. پژوهش حاضر با شیوۀ توصیفی - تحلیلی و با عنایت به روش معناشناسی حوزه‌ای و قالبی، 

در پی دست یافتن به توصیف قالب فطرت در قرآن است. همچنین با بررسی مؤلفه‌های معنايی اين 
واژه همچون همنشین‌ها، جانشین‌ها و متقابل‌ها تلاش می‌شود تا حوزۀ )شبکه( معنایی این واژه در قرآن 

کریم دست یافت. گفتمان قرآن  گردد تا از این طریق بتوان به فهم بهتری از این مفهوم در  ترسیم 
کتــاب یــا مقالــه در  پیشــینۀ پژوهــش: بــا توجــه بــه اهمیــت مفهــوم فطــرت، پژوهش‌هــای زیــادی در قالــب 

کــه به‌طــور مســتقل بــه معناشناســی فطــرت بپــردازد، انجــام  ایــن رابطــه نگاشــته شــده اســت. امــا پژوهشــی 
کریــم«  کاربــرد اســم فاطــر در قــرآن  نشــده اســت. در ایــن میــان، می‌تــوان بــه مقالــۀ »بررســی معناشــناختی 
کــه در نشــریۀ علــوم قــرآن و حدیــث بــه چــاپ رســیده اســت. نویســندۀ مقالــه  کــرد  )خوانیــن‌زاده، 1394( اشــاره 

« بــا مفاهیــم متقابــل  کــه پیوســتگی اســم »فاطــر بــا بررســی معناشناســی فاطــر بــه ایــن نتیجــه رســیده اســت 
»توحیــد/ شــرک« و »هدایــت/ ضــال« و همچنیــن پیونــد آن بــا مفهــوم »ربوبیــت« آشــکار اســت. همچنیــن 
کریــم تنهــا بــه آفرینــش بــه معنــای عــام ارجــاع نمی‌دهــد، بلکــه بــه نــوع خــاص آفرینــش  « در قــرآن  »فاطــر
کریــم بــا تعبیــر »فطــرة الله« از آن یــاد شــده اســت. در مقالــه‌ای دیگــر بــا عنــوان  کــه در قــرآن  انســان اشــاره دارد 
کــه در فصلنامــۀ فلســفه  « در ارتبــاط بــا مفهــوم »فطــرت« در قــرآن«  گان »عقــل« و »تفکــر »معناشناســی واژ
، 1392( بــه  گل‌افشــانی و اســفندیار کلام اســامی آینــه معرفــت بــه چــاپ رســیده اســت، نویســندگان )باباپــور  و 
« و ارتبــاط آن دو بــا »نفــس« و »فطرت انســان« پرداخته‌اند. همچنین مقالات  معناشناســی »عقــل« و »تفکــر
ــا  ــان ب ــه تمایزش ک ــده‌اند  ــام ش ــره انج ــری و غی کات فط ــرت، ادرا ــۀ فط ــم نظری ــل مفاهی ــی ذی و پژوهش‌های
، مطالعــات میان‌رشــته‌ای در حوزۀ قرآن و معناشناســی نیز  پژوهــش حاضــر روشــن اســت. در ســال‌های اخیــر
انجــام شــده اســت. بــرای نمونــه، می‌تــوان بــه آثــار و نظــرات ایزوتســو در حــوزۀ معناشناســی بــه روش مکتــب 
کــوروش صفــوی، جعفــر نکونــام و علیرضــا قائمی‌نیا  کــرد. همچنیــن در میــان پژوهشــگران ایرانــی،  بــن اشــاره 
کتاب معناشناســی  تلاش‌هایی را در این راســتا صورت داده‌اند. بخشــی از مباحث مهم معناشناســی را در 

شــناختی قــرآن و نیــز بیولــوژی نــص )نشانه‌شناســی و تفســیر قــرآن( می‌تــوان یافــت.

گونه‌های معناشناسی  .1

کوچک‌تریــن  کــه تمامــی حیطه‌هــای ســاختاری آن، از  زبــان نظامــی از نشــانه‌های قــراردادی اســت 
ــی‌ترین  ــد و اساس ــود آمده‌ان ــه وج ــا ب ــال معن ــرای انتق ــوی و... ب ــی، نح گان ــام واژ ــا نظ ــی واج ت ــد یعن واح
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، ۱۳۸۴، ص112(. بنابرایــن بخــش اساســی زبــان تــاش بــرای درک  کــروز کارکــرد زبــان انتقــال معناســت ‏)
گیــرد بــه مفهومــی  گــر ایــن تــاش در قالــب بررســی علمــی و روشــمند صــورت  دریافــت ایــن معناســت. ا
کــه مــراد از  به‌عنــوان معناشناســی نزدیــک می‌شــویم. در واقــع، معناشناســی »مطالعــۀ علمــی معناســت، 
مطالعــات علمــی توصیــف پدیده‌هــای زبانــی معنــا در قالــب یــک نظــام اســت« )صفــوی، ۱۳۸۷، ص28(. 

1-1. معناشناسی حوزه‌ای )حوزۀ معنایی(

کــرد )قائمی‌نیــا  گونه‌هــای فلســفی، منطقــی و زبانــی و نشانه‌شــناختی تقســیم  معناشناســی را می‌تــوان بــه 
گــون بــرای مطالعۀ معنا اســتفاده شــده اســت.  گونا 1389، ص79-78(. در معناشناســی زبانــی، از روش‌هــای 

کلیــدی در  معناشناســی حــوزه‌ای )Semantic Fields( یکــی از ایــن روش‌هاســت. یکــی از مقوله‌هــای 
گان، مطالعــۀ حوزه‌هــای معنایــی اســت. ایــن روش در  دانــش معناشناســی جهــت تعییــن معنــای دقیــق واژ
گــره خــورده اســت. او در روش خود دو رویکرد اساســی داشــت: رویکرد  مطالعــات قرآنــی، بــا نــام ایزوتســو 
که عنصر زمان، در معناشناســی  اول، معناشناســی درزمانی یا تاریخی )Diachronic Semantic( اســت 
دخیــل اســت و بــر اســاس تطــور معنــا در طــول زمــان، بــه بررســی معنــا پرداختــه می‌شــود )ایزوتســو، 1361، 
ص39-43(. رویکــرد دوم، معناشناســی هم‌زمانــی)Synchronic Semantic( اســت. در ایــن روش بــرای 

کل متن  گان در طــول زمــان لحــاظ نمی‌شــود، بلکــه  فهــم معنــا عنصــر زمــان حــذف می‌شــود و تطــورات واژ
در یــک مقطــع زمانــی فــرض می‌شــود و مطالعــه می‌گــردد )ایزوتســو، 1361، ص39-43(. ایزوتســو در رویکــرد 
گوینــده  هم‌زمانــی، دو روش را بــرای ترســیم معنــای اصلــی واژه در همــان متــن و همچنیــن مقصــود اصلــی 
کاربــرد آن الفــاظ معرفــی می‌نمایــد. آن دو روش عبارت‌انــد از نســبت هم‌نشــینی و نســبت جانشــینی.  از 

گرفتــه شــده اســت. در پژوهــش حاضــر از روش درزمانــی و هم‌زمانــی بهــره 

1-2. معناشناسی قالبی

از  فیلمــور  چالــرز  اســت.  شــناختی  زبان‌شناســی  زیرشــاخه‌های  از  یکــی  قالبــی  معناشناســی  نظریــۀ 
نظریه‌پــردازان ایــن حــوزه اســت. فیلمــور »قالــب« را عامــل مهمــی در معناشناســی می‌دانــد و عقیــده 
کمــک قالب‌هــای متناســب می‌فهمیــم. قالب‌هــا ابزارهــای  کــه »مــا معانــی عبارت‌هــای زبانــی را بــه  دارد 
اضافــی بــرای نظــم و ســامان دادن بــه مفاهیــم نیســتند، بلکــه بازاندیشــی بنیــادی اهــداف معناشناســی 
زبانــی اســت« )قائمی‌نیــا، 1386،ص9(. مــراد فیلمــور از »قالــب«، دســتگاهی از مفاهیــم مرتبــط اســت، 
که  کــه بــا آن تناســب دارد بفهمیــم. هنگامــی  کل ســاختاری را  کــه بــرای فهــم یکــی از آن‌هــا بایــد  به‌نحــوی 
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گفت‌وگویــی داخــل شــود، همــۀ دیگــر اشــیا هــم به‌طــور خــودکار  یکــی از اشــیای ایــن ســاختار بــه متــن یــا 
کــه بایــد فراهــم  حاضــر می‌شــوند )Fillmor, 2006, p. 373(. بــرای مثــال، در فعــلِ »خریــدن«، عناصــری 
کالا و  گیــرد عبارت‌انــد از خریــدار و فرشــنده به‌عنــوان فاعــل اول و دوم،  شــود تــا فعــل »خریــد« صــورت 
پــول به‌عنــوان مفعــول اول و دوم. در افعــال تجــاری می‌تــوان ایــن قالب‌هــای معنایــی را در نظــر داشــت. 
ــد  ــی، عقای ــۀ تجرب ــه پیش‌زمین ــاع ب ــق ارج ــا از طری ــای واژه‌ه ــناختی معن ــر قالب‌ش ــی ب ــات مبتن در نظری
ــای  ــاط قالب‌ه ــق ارتب ــا از طری ــی آن‌ه ــا و معان ــه واژه‌ه ک ــا  ــن معن ــه ای ــت، ب ــاب اس کتس ــل ا ــا قاب و الگوه
ــد قالب‌هــای معنایــی  ــا ایــن حــال، هــر واژه می‌توان ــد. ب ــد می‌خورن ــه هــم پیون ــه‌ای مشــترک ب پیش‌زمین
کــه هــر واژه می‌توانــد  جدیــد را بــه وجــود آورد. نظریــۀ معناشناســی قالبــی بــا توجــه بــه قالب‌هــای معنایــی 
کــه چگونــه یــک واژه معانــی جدیــد )قالــب معنایــی جدیــد( را در بافــت  داشــته باشــد، نشــان می‌دهــد 

گفتــار بــه وجــود مــی‌آورد. 

2. حوزۀ معنایی فطرت در قرآن

در راســتای تشــکیل حــوزۀ )شــبکه( معنایــی ابتــدا بایــد تعریفــی صریــح از واژه ارائــه داد و ســپس عناصــر 
کــه  ســازنده و عناصــر مرتبــط را مشــخص نمــود تــا قالــب معنایــی واژۀ مــورد نظــر بــه دســت آیــد. ازآن‌جا
ــوان  ــری( نمی‌ت ــون بش ــا مت ــه ب ــت )در مقایس ــا نیس ــح از واژ‌ه‌ه ــف صری ــۀ تعری ــرآن ارائ ــدف ق ــبک و ه س
پیــش از ورود بــه مبحــث، تعریــف صریحــی از فطــرت ارائــه داد. ازایــن‌رو بــرای تشــکیل شــبکۀ معنایــی، 
بــه عناصــر ســازنده و عناصــر مرتبــط پرداختــه می‌شــود. پیــش از آن، بــرای روشــن شــدن فضــای بحــث، 

بــه بررســی معنــای ریشــه‌ای و لغــوی فطــرت می‌پردازیــم.

3. بررسی معنای لغوی فطرت 

3-1. ریشه‌های غيرعربی

كهنــی اســت، ایــن واژه از زمــان فنيقی‌هــا اســتعمال می‌شــده و  واژۀ »فطــرت« ســابقۀ تاريخــی بســيار 
كــه زبــان فنيقــی ريشــۀ بســياری از خــط و زبان‌هــا از جملــه خــط و زبــان ســامی اســت )آذرنــوش،  ازآن‌جا
كلمــۀ  كــه  1388،ص38(، نوعــی ارتبــاط معنایــی و مفهومــی از ايــن قرابــت فهميــده می‌شــود، بديــن معنــا 

آرامــی و ســريانی و...‌‌( به‌نوعــی بــار معنایــیِ ريشــۀ  »فطــرت« در سلســله زبان‌هــای ســامی )عبــری، 
ــت. ــرده اس ك ــظ  ــی‌اش را حف فنيق
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نمودار 1. ریشه‌های غیرعربی واژۀ فطرت

كاربــرد و ســير تحــول واژۀ فطــرت نشــان داده شــده اســت، در زبــان فنيقــی، ايــن  در نمــودار شــمارۀ 1 
كار رفتــه و در سلســله زبان‌هــای ســامی،  كــردن، بــه  كــردن، برداشــتن و دور  واژه »Ptrh« بــه معانــی جــدا 
گذاشــتن؛ در  ــه معانــی شــكافتن و آزاد  ــان آرامــی ب کــه در زب ــه اســت، به‌طــوری  گســترش مفهومــی يافت
كــردن؛ و در  گشــادن و افطار  زبــان عبــری بــه معنــای آفريــدن و سرشــتن؛ در زبــان ســريانی بــه معنای روزه 
، 1377، ج2، ص۶۵۱(. كار رفتــه اســت ‌‌)مشــكور مندائــی بــه مفهــوم حركــت دادن و بــه جنبــش در آوردن بــه 
 »potaru« كــدی  ا در  اســت.  مشــترک  ســامی  زبان‌هــای  همــۀ  در  »فطــرت«  واژۀ  اصلــی  مفهــوم 
كار رفتــه اســت. امــا معنــای  كــردن بــه  يعنــی شــكافتن و در عبــری و فنيقــی بــه مفهــوم برداشــتن و دور 
كــرده اســت، واژۀ  »آفريــدن« خــاص زبــان حبشــی اســت )جفــری، 1372،ص324( و چنانك‌ــه نولدكــه بيــان 
 Noldeke,( گرفتــه شــده، هرچنــد شــكل و هيئــت عربــی يافتــه اســت « از واژه‌ای حبشــی  عربــی »فاطــر

.)1917, p. 49

 » گفــت كيــی از اعيــاد يهــود، یعنــی »عيــد الفطيــر كلمــه در عهديــن بايــد  کاربــرد ايــن  در رابطــه بــا 
كــه در آن‌هــا واژۀ  كتــاب مقــدس آياتــی هســت  ، 1377، ج2، ص‌‌۶۵۱( از هميــن ريشــه اســت و در  )مشــكور

كــه خــدا ايجــاد  گاهی‌هــای خلقــت  كتــاب مقــدس پــر اســت از اخبــار و آ كار رفتــه اســت.  فطــرت بــه 
كتــاب مقــدس آورده شــده  کــرده، و اينك‌ــه آشــكار میك‌نــد ديــن در مجمــوع، اصــل فطــرت اســت. در 
 .)Skolink, 2006, vol. 13, p. 888( »کــه »آفرينــش هفــت آســمان نشــان‌دهندۀ شــكوه خداســت اســت 
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ــه  ك ــازد  ــن می‌س ــب را روش ــت جال ــن حقيق ــن( اي ــته )عهدي گذش ــمانی  ــب آس كت ــن واژه در  ــی اي بررس
كريــم اســتعمال شــده اســت، يعنــی  كاربردهــای معنایــی قــرآن  كتــب بــا همــان  كلمــۀ »فطــرت« در ايــن 

.)CH.Pellat, 1986, vol. 2, p. 865( ــان ــش انس ــمان‌ها و آفرين ــت آس ــا خلق ــه ب در رابط

3-2. بررسی ریشۀ عربی 

بــرای بررســی معانــی واژۀ فطــرت در زبــان عربــی بــه قاموس‌هــا، متــون روایــی و برخــی اشــعار اســتناد شــده 
، مصداقــی مشــتقات ايــن ريشــه را در زبــان  گســترش مفهومــی يــا بــه عبــارت بهتــر اســت. نمــودار شــمارۀ ‌‌2 
كتــب لغــت،  كــه نســبت بــه ســاير  كتــاب العيــن اســت   ، عربــی نشــان می‌دهــد. مبــدأ و نقطــۀ شــروع نمــودار
كــه در قــرون بعــد نــگارش  گرفتــن ترتيــب زمانــی، قاموس‌هايــی  تقــدم زمانــی دارد. در ادامــه، بــا در نظــر 

يافته‌انــد، قــرار دارنــد.

نمودار 2. ریشه‌های عربی واژۀ فطرت

گســترش مفهومــی واژه را به‌صــورت تاريخــی نشــان داده  نمــودار شــمارۀ 2 نمــودار ســير تحــول و 
کــه در  اســت. آنچــه در ایــن رونــد اهمیــت داشــته اســت ذکــر معانــی و مصادیــق جدیــدی اســت 
کــه در قاموس‌هــای متقــدم ذکــر شــده‌اند، افــزوده شــده اســت.  قاموس‌هــای متأخــر آمــده و بــر معانــی 
« و مشــتقاتش مفاهيمــی مانند آغاز آفرينش، شــكفتن،  كتــاب العيــن بــرای واژۀ »فطــر  ، طبــق ایــن نمــودار
كــردن، شــير دوشــيدن بــا اطــراف انگشــتان  نــوآوری، نوعــی قــارچ، ظاهــر شــدن، خميــر برنيامــده، افطــار 
كــرده اســت )فراهیــدی، 1421، ج7، ص۴۱۷(. مطالــب جديــد جمهــره  و رویيــدن دنــدان نيــش شــتر را ذكــر 
كــه در  گياهــان متفــرق و هــر چيــزی  كمــی از شــير هنــگام دوشــيدن،  كنــد،  : شمشــير  عبــارت اســت از
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ک آن عجلــه شــود )ابن‌دريــد، 1987، ج2، ص۳۷۰(. آنچــه تهذيــب بــه آن اشــاره دارد شــاملِ ایــن معانــی  ادرا
كننــد،  اســت: باقی‌مانــدۀ شــير در تــه ظــرف، شــكاف و تــرک در صــورت و بينــی، آنچــه بــه آن افطــار 
 ، گيــاه تازه‌رویيــده و روزه داشــتن ‌‌)ازهــری، 1384، ج3، ص۴۷۳(. صحــاح مــواردی چــون مــردِ به‌دردنخــور
ک زدن از طــول را بــر مــوارد قبلــی افــزوده اســت  كــرده، عيــد فطــر و چــا كــه نــوک آن تــازه رشــد  انگــوری 
كــردن،  )جوهــری، 1407، ج2، ص۷۸۱(. در لســان العــرب لغاتــی چــون‌‌ جوش‌هــای جوانــی، فشــردن و جمــع 

، 1998، ج5،  گياهــان بهــاری ذكــر شــده‌اند ‌‌)ابن‌منظــور يانــه، ســخن‌گو ‌‌)فطــرو بــن خليفــه( و  نوعــی تاز
ص۵۵(. القامــوس المحيــط بــه مــواردی از قبيــلِ صدقــه دادن، بخشــيدن، اختــال، ديــن و آييــن اشــاره 

می‌کنــد )فيروزآبــادی، 1420، ج2، ص۱۵۷( و آنچــه تــاج العــروس آورده عبــارت اســت از‌‌ روش، طريقــه، نوعــی 
نــان و فطيره‌پــز )زبيــدی، 1990، ج3، ص۴۷۰(. در دورۀ معاصــر نيــز مــواردی چــون انگل‌هــای قارچــی، 
كــی، قــارچ ســمی و صبحانــه، بــه مــوارد قبلــی اضافــه شــده اســت )نــک: آذرنــوش، 1379،  قــارچ خورا

ذیــل واژه(.

3-3. مقايسۀ معانی سامی و عربی 

كاربردهــای واژه در سلســله زبان‌هــای ســامی و عربــی، ايــن نتيجــه حاصــل می‌‌شــود  از مقايســۀ معانــی و 
كاربــردی ندارنــد و  گردیده‌انــد و در زبــان عربــی  گذاشــتن و برداشــتن، منســوخ  كــه برخــی مــوارد نظيــر آزاد 
، خميــر  لغــات و مفاهيمــی هــم در طــول زمــان بــر معانــی اصلــی افــزوده شــده‌اند نظيــرِ قــارچ، دوشــيدن شــير
گياهــان  كــردن، انگــور تازه‌روییــده،  ، بخشــيدن و عطــا  كنــدی شمشــير  ، برنيامــده، شــكاف در شمشــير
كــش عجلــه شــود.  كــه در ادرا بهــاری، جوش‌هــای جوانــی، انگل‌هــای قارچــی، نوعــی نــان و هــر چيــزی 

« در قرآن کاربرد ریشۀ »فطر  .4

« بیســت بــار در نــوزده آيــۀ  اشــتقاقات واژۀ »فطــر
نمــودار  در  اســت.  شــده  اســتعمال  کریــم  قــرآن 
فعلــی  و  اســمی  صرفــی  حالت‌هــای   ،3 شــمارۀ 

می‌شــود. مشــاهده  کریــم  قــرآن  در   » »فطــر

کریم نمودار 3. حالت‌های صرفی اسمی و فعلی »فطر« در قرآن 
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« بــا شــش مــورد بیشــترین بســامد را دارد. یــک مــورد هــم اســم نوع  کاربــرد اســمی »فاطــر از ایــن تعــداد، 
« اســت. ســایر مشــتقات  کاربــرد اســمی »فطــر « نیــز دیگــر  »فطــرت الله« اســتفاده شــده اســت و »فطــور

کــه بســامد آن‌هــا در نمــودار شــمارۀ 4 آمــده اســت. ، حالت‌هــای فعلــی ایــن ریشــه‌اند  فطــر

کریم نمودار 4. بسامد مشتقات فطر در قرآن 

كــه ايــن دســته از آيــات يــا در رابطــه بــا آفرينــش  كلــی می‌تــوان چنيــن بيــان نمــود  در يــک تقســيم‌بندی 
كتــاب  كــه قبــاً هــم ذكــر شــد، در  آســمان‌ها و زميــن اســت و يــا در رابطــه بــا خلقــت انســان‌ها )همان‌گونــه 
کاربــرد این واژه پيرامون آفرينش آسمان‌هاســت  كاربردهايی يافت می‌شــود(. ســيزده مورد  مقــدس نيــز چنيــن 

و هفــت مــورد هــم خلقــت انســان‌ها را بيــان میك‌نــد. 

4-1. محور هم‌نشینی

کلمــات پیرامونــی آن اســت.  گفتــار معنــای دقیقــی نــدارد و معنــای واژه تابــع  هیــچ واژه‌ای خــارج از زنجیــرۀ 
گان، در معناشناســی ســاختاری نظریــۀ حــوزۀ معنایــی1 مطــرح شــده اســت تــا  ازایــن‌رو بــرای فهــم درســت واژ
گان از یکدیگــر شــناخته شــود. از جملــۀ ایــن عناصــر  کلمــات، معنــای واژ بــا شــناخت روابــط بیــن عناصــر و 
ــه  ک کلام اســت  ــرۀ  ــاط عناصــری در زنجی ــرد. رابطــۀ هم‌نشــینی ارتب ک ــه روابــط هم‌نشــینی اشــاره  ــوان ب می‌ت
ماننــد حلقه‌هایــی بــه هــم پیونــد می‌خورنــد )صفــوی، ۱۳۸۷، ص33(. بنابرایــن، در محــور هم‌نشــینی، هــر واژه در 

1 .semantic fields
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که در  کند. تمام اجزایــی  هم‌نشــینی بــا واژۀ دیگــر دارای نقــش ویــژه‌ای می‌شــود تــا پیــام را بــه مخاطب منتقل 
القــای معنــا در یــک زبــان دخیل‌اند، با یکدیگر ارتباط شــبکه‌ای دارنــد ‏)صفوی، ۱۳۸۴، ص126(. معناشناســی 
کلمــه، عــاوه بــر لغت‌شناســی و تحلیل دقیــق دلالت لغوی  کلمــات قــرآن و درک جایــگاه دقیــق معنایــی هــر 
کــم بــر متــن قــرآن و موقعیــت هــر واژه‌ در کل نظــام معنایی و  تمامــی واژه‌هــا، نیازمنــد مطالعــۀ نظــام معنایــی حا

گانِ مرتبــط در متــن قــرآن اســت.  همچنیــن، ارتبــاط شــبکه‌ای هــر واژه بــا دیگــر واژ
ينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ  قِمْ وَجْهَكَ لِلدِّ

َ
واژۀ فطرت یک بار در قرآن در آیۀ 30 سوره روم استعمال شده است: >فَأ

مُونَ<. در بررسی 
َ
ا يَعْل

َ
اسِ ل

ّ
كْثَرَ النَ

َ
كِنَّ أ

َ
مُ وَل قَيِّ

ْ
ينُ ال هِ ذَلِكَ الدِّ

ّ
قِ اللَ

ْ
ا تَبْدِيلَ لِخَل

َ
يْهَا ل

َ
اسَ عَل

ّ
تِي فَطَرَ النَ

َّ
هِ ال

ّ
اللَ

گرفته شده‌اند.  گان کلیدی درخوانش معنای فطرت در نظر  هم‌نشین‌های این لفظ، ترکیبات هم‌نشین و واژ
همچنین می‌توان برخی از این عناصر مرتبط با حوزۀ معنایی فطرت را در آیاتی جست که حاوی اشتقاقاتی 

از جنس ریشۀ فطر هستند.

4-1-1. هم‌نشین‌های »فطرت«

ينِ حَنِيفًا<. »قیام« نقیض »قعود«  قِمْ وَجْهَكَ لِلدِّ
َ
دین: آیۀ سی‌ام سورۀ روم با فعل امر »فأقم« آغاز می‌شود: >فَأ

 وَ عَل‌ی جُنُوبِهِمْ< )آل عمران/ 191(. »قیام« از ریشۀ »قوم« به معنای 
ً
 وَ قُعُودا

ً
هَ قِیاما ونَ اللَّ رُ

ُ
ذِینَ یَذْک

َّ
است: >ال

که خلقتش در »احسن تقویم« رقم  برخاستن و بر پا ایستادن است )راغب اصفهانی، 1416، ص690(. انسانی 
گونه‌ای  که وجه خود را قائم به دین حنیف نماید. »فِطْرَتَ الِلّه« به مفهوم  خورده است، حال، امر می‌شود 
كه خداوند انسان را بر اساس آن آفريده است. سایر مخلوقات هم هرچند  خاص از سرشت خدایی است 
مفطورند )فاطر السماوات و الارض(، اما واژۀ فطرت در آن‌ها به‌صراحت قید نشده است و ما این تعبیر را 
فقط در مورد »ناس« مشاهده می‌کنیم. ازاین‌رو دینی که در آیه آمده، مخصوص انسانی است که باید قائم به 
سْتَقِیمٍ دِینًا  ى صِرَاطٍ مُّ

َ
بِیّ إِل نِی هَدَانِی رَ

َ
این دین قیّم باشد. همچنین با عنایت به آیۀ 161 سورۀ انعام: >قُلْ إِنّ

مُشْرِکِینَ<، »مصداق صراط مستقیم همان »دین قیّم« است. دین 
ْ
ةَ إِبْرَاهِیمَ حَنِیفًا وَ مَا کَانَ مِنَ ال

َّ
ل قِیَمًا مِّ

که همان صراط  که خود ایستاده است و دیگران را نیز برپا می‌دارد و سرّ این‌که از دین قیّمی  قیّم دینی است 
مستقیم است به »ملّت ابراهیم« یاد می‌گردد و دین به روش او نسبت داده می‌شود این است که برجسته‌ترین 
که در متن راه حرکت می‌کند  کسی است  کرده است و »حنیف« به معنای  روش را ابراهیم خلیل� ارائه 
گرایش دارد )جوادی آملی، 1388،  که به راست یا چپ  کسی  و در مقابل »جنیف« و »متجانف« است، یعنی 
ج1،ص466(. حضرت ابراهیم�در آیۀ 79 سورۀ انعام از توجه به دین حنیف این‌گونه سخن می‌گوید؛ >إِنِيّ 

مُشْرِكِينَ<. در اثر این توجه به فطرت 
ْ
نَا مِنَ ال

َ
رْضَ حَنِيفًا وَ مَا أ

َ
أ

ْ
مَاوَاتِ وَال ذِي فَطَرَ السَّ

َّ
هْتُ وَجْهِيَ لِل وَجَّ
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که »انسان حیّ  که با فطرت دینی و الهی آفریده شده است، هویت الهی می‌گردد، چرا الهی، هویت انسانی 
متالّه است و نه حیوان ناطق و نه حیوان متالّه، چون در خلقت او فطرت آمده و این فطرت حد وجودی 

اوست نه حد ماهوی او« )جوادی آملی، 1392، ص157(. 
اللّه: تريكب اضافی >فِطْرَتَ اللّهِ< در آیۀ 30 روم بيانگر ارتباط و نسبتی است كه انسان‌ها با خدا دارند، و به 

، عقيدۀ برخی  كه دين الهی، مطلوبِ نهاد آدمی است. با توجه به آیۀ مذکور دليل اين ارتباط و نسبت است 
مفسران، مراد از فطرت در آیۀ شریفه این است که:

‍ˮ̂ معــارف و احــكام ديــن، به‌ويــژه معــارف و قواعــد اصولــی آن، موافــق بــا نــوع آفرينــش
كه انســان را به ســعادت می‌رساند  انســان اســت و دين همان ســنت حيات و راه و روشــی اســت 
و ايــن امــر به‌طــور تكوينــی در خلقــت انســان تعبيــه شــده اســت« )طباطبایــی، 1374، ج16،ص‌‌178(.

‍ˮ̂ الفطــره بــه معنــای خلقــت اســت، زیــرا در ادامــه ‌‌می‌فرمایــد تبديلــی در آفرينــش خــدا
نيســت )طبرســی، 1412، ج2، ص243(.

گرفته است و فعل محذوفی را در  كشاف >فِطْرَتَ اللّهِ< را به مفهوم دين  به نظر می‌رسد زمخشری در 
كه ملاحظه می‌شود،  ابتدای اين تعبیر از آيه در تقدير قرار می‌دهد )زمخشری، 1407، ج2، ص‌‌479(. همان‌گونه 
تفاسير فوق اشاره دارند كه >فِطْرَتَ اللّهِ< بيانگر دينی است كه بايد به آن روی آورد، یعنی همان چيزی است 
يكد دارد كه اين  قِ اللّهِ< بر اين امر تأ

ْ
كه خلقت و آفرينش انسان به آن دعوت میك‌ند و عبارت >لاتَبْدِیلَ لِخَل

فطرت، همگانی، همه‌مکانی و همه‌زمانی است. در مجموع، این آیه خبر از فطری بودن دین و عدم امکان 
که انسان با  تغییر فطرت الهی می‌دهد، فطرتی که همان دین شکوفاشده است. فطرت راه مشخصی است 
پیمودن آن به هدف متعالی می‌رسد. این راه همان دین الهی است که انسان )ناس( بر آن سرشته شده است.
ينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ  قِمْ وَجْهَكَ لِلدِّ

َ
تبدیل: سرشتن انسان بر فطرت الهی از سنن تبدیل‌ناپذیر الهی است: >فَأ

هِ< )روم/ 30(.
ّ
قِ اللَ

ْ
ا تَبْدِيلَ لِخَل

َ
يْهَا ل

َ
اسَ عَل

ّ
تِي فَطَرَ النَ

َّ
هِ ال

ّ
اللَ

‍ˮ̂ کلمات کلمات الهی است و دگرگونی در  فطرت انسانی و دین آسمانی هر دو از 
ه< )یونس/ 64(. خدا انسان را آفرید و به او آفرینشی ویژه 

ّ
لِمَاتِ اللَ

َ
ا تَبْدِيلَ لِك

َ
الهی راه ندارد؛ >ل

ا تَبْدِيلَ 
َ
بخشید و فطرت توحیدی را به او عطا کرد و چنین آفرینش ویژه‌ای دگرگون نمی‌شود؛ >ل

هِ< )جوادی آملی، 1392، ص155(.
ّ
قِ اللَ

ْ
لِخَل
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نْ تَجِدَ 
َ
ا وَل

ً
هِ تَبْدِيل

ّ
تِ اللَ

ّ
نْ تَجِدَ لِسُنَ

َ
این بخش از آیه منطبق است با آیۀ 43 سورۀ فاطر که می‌فرماید: >فَل

ا<. 
ً
هِ تَحْوِيل

ّ
تِ اللَ

ّ
لِسُنَ

ازاین‌رو این آیه به سنت عدم تبدیل خلقت الهی اشاره می‌کند.

» یشۀ »فطر 4-1-2. هم‌نشین‌های مشتقات ر

«، ایــن واژه بــا »ســماوات و الارض« هم‌نشــین شــده  کاربــرد اســم فاعــلِ »فاطــر ســماوات و ارض: در شــش مــورد 

« بــا »ســماوات و الارض« هم‌نشــین اســت.  اســت. همچنیــن یــک بــار در آیــۀ 6 ســورۀ انعــام، »فطــر

رْضِ ...< )یوسف/101(1
َ
أ

ْ
ماواتِ وَ ال حاديثِ فاطِرَ السَّ

َ
أ

ْ
ويلِ ال

ْ
مْتَني‏ مِنْ تَأ

َّ
كِ وَ عَل

ْ
مُل

ْ
>رَبِّ قَدْ آتَيْتَني‏ مِنَ ال

2)46/ هادَةِ ...< )زمر
َ

غَيْبِ وَ الشّ
ْ
رْضِ عالِمَ ال

َ
أ

ْ
ماواتِ وَ ال هُمَّ فاطِرَ السَّ

َّ
>قُلِ الل

رْضِ وَ هُوَ يُطْعِمُ وَ لا يُطْعَمُ ... < )انعام/14(3
َ
أ

ْ
ماواتِ وَ ال ا فاطِرِ السَّ خِذُ وَلِيًّ

َ
تّ

َ
هِ أ  غَيْرَ اللَّ

َ
>قُلْ أ

4
جَلٍ 

َ
مْ إِلى‏ أ

ُ
رَك مْ وَ يُؤَخِّ

ُ
مْ مِنْ ذُنُوبِك

ُ
ك

َ
مْ لِيَغْفِرَ ل

ُ
رْضِ يَدْعُوك

َ
أ

ْ
ماواتِ وَ ال هِ شَكٌّ فاطِرِ السَّ  فيِ اللَّ

َ
هُمْ أ

ُ
تْ رُسُل

َ
>قال

ى ...< )ابراهیم/10( مُسَمًّ

5)1/ باعَ...< )فاطر جْنِحَةٍ مَثْنى‏ وَ ثُلاثَ وَ رُ
َ
ولي‏ أ

ُ
ةِ رُسُلاً أ

َ
مَلائِك

ْ
رْضِ جاعِلِ ال

َ
أ

ْ
ماواتِ وَ ال هِ فاطِرِ السَّ حَمْدُ لِلَّ

ْ
>ال

 ...< )شوری/11(6
ً
واجا زْ

َ
مْ أ

ُ
نْفُسِك

َ
مْ مِنْ أ

ُ
ك

َ
رْضِ جَعَلَ ل

َ
أ

ْ
ماواتِ وَ ال >فاطِرُ السَّ

مُشْرِكين‏< )انعام/79(7
ْ
نَا مِنَ ال

َ
 وَ ما أ

ً
رْضَ حَنيفا

َ
أ

ْ
ماواتِ وَ ال ذي فَطَرَ السَّ

َّ
هْتُ وَجْهِيَ لِل ي وَجَّ ِ

ّ >إِن

ذي 
َّ
رْضِ ال

َ
أ

ْ
ماواتِ وَ ال مْ رَبُّ السَّ

ُ
ك بُّ  بَلْ رَ

َ
« هم‌نشین شده است: >قال در یک مورد هم ضمیر »هنّ« با »فطر

رْضِ« برمی‌گردد. 
َ
ماواتِ وَ الْْأ اهِدينَ<. در این‌جا نیز ضمیر »هنّ« به »السَّ

َ
مْ مِنَ الشّ

ُ
نَا عَلى‏ ذلِك

َ
فَطَرَهُنَّ وَ أ

« در ترکیــب »فطــر النــاس«  نــاس و ضمائــر ارجاع‌داده‌شــده بــه ایــن مفهــوم: در آیــۀ 30 ســورۀ روم »نــاس« بــا »فطــر

ــه  کار رفتــه اســت. امــا در ســایر آیــات می‌تــوان ب ــار در قــرآن بــه  هم‌نشــین شــده اســت. ایــن ترکیــب یــک ب
کــه به‌نوعــی بــه مفهــوم نــاس و انســان برمی‌گــردد.  کــرد  هم‌نشــینی ضمائــری توجــه 

ذي 
َّ
ال قُلِ  يُعيدُنا  مَنْ  ونَ 

ُ
فَسَيَقُول مْ 

ُ
صُدُورِك في‏  بُرُ 

ْ
يَك ا  مِمَّ  

ً
قا

ْ
خَل وْ 

َ
>أ

ةٍ< )اسراء/51(  مَرَّ
َ

ل وَّ
َ
مْ أ

ُ
فَطَرَك

ضمیر »کم« )راجع به مفهوم ناس(

نْتَ 
َ
ذي فَطَرَنا فَاقْضِ ما أ

َّ
ناتِ وَ ال بَيِّ

ْ
نْ نُؤْثِرَكَ عَلى‏ ما جاءَنا مِنَ ال

َ
وا ل

ُ
>قال

قاض‏< )طه/72(
ضمیر »نا« )راجع به مفهوم ناس(

يْهِ تُرْجَعُون‏< )یس/22(
َ
ذي فَطَرَني‏ وَ إِل

َّ
عْبُدُ ال

َ
ضمیر »یاء« )راجع به مفهوم ناس(>وَ ما لِيَ لا أ
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فَلا   
َ
أ فَطَرَني‏  ذي 

َّ
ال ى 

َ
عَل  

َ
إِلاّ جْرِيَ 

َ
أ إِنْ   

ً
جْرا

َ
أ يْهِ 

َ
عَل مْ 

ُ
ك

ُ
سْئَل

َ
أ لا  قَوْمِ  >يا 

ون‏< )هود/51(
ُ
تَعْقِل

ضمیر »یاء« )راجع به مفهوم ناس(

هُ سَيَهْدينِ< )زخرف/23(
َ
ذي فَطَرَني‏ فَإِنّ

َّ
 ال

َ
ضمیر »یاء« )راجع به مفهوم ناس(>إِلاّ

رْضِ وَ هُوَ 
َ
أ

ْ
مَاوَاتِ وَ ال ا فَاطِرِ السَّ خِذُ وَلِيًّ

ّ
تَ

َ
هِ أ

ّ
غَيْرَ اللَ

َ
ولایت و رازقیّت: در آیۀ 14 سورۀ انعام آمده است: >قُلْ أ

ا يُطْعَمُ<. در این آیه فاطریت خداوند به‌نوعی با ولایت الهی و نیز با رازقیت خداوند هم‌نشین شده 
َ
يُطْعِمُ وَ ل

گر فاطریّت به نوع خاصی از خلقت اشاره دارد، این معنا در  است. فاطر کسی است که ولایت دارد. ازاین‌رو ا
که در این آیه به دو نوع ربوبیّت معنوی )ولایت( و مادی )رازقیت(  ارتباط با وجوهی از ربوبیّت قرار می‌گیرد 
اشاره شده است. در آیۀ 101 سورۀ یوسف نیز صورت دیگری از این ارتباط آمده است: >رَبِّ قَدْ آتَيْتَني مِنَ 
 
ً
ني مُسْلِما

َ
آخِرَةِ تَوَفّ

ْ
نْيا وَ ال ي فيِ الدُّ ِ

نْتَ وَلِيّ
َ
رْضِ أ

َ
أ

ْ
ماواتِ وَ ال حاديثِ فاطِرَ السَّ

َ
أ

ْ
ويلِ ال

ْ
مْتَني مِنْ تَأ

َّ
كِ وَ عَل

ْ
مُل

ْ
ال

که خداوند را فاطر آسمان‌ها و زمین می‌داند، ولایت او را می‌پذرد و از او  کسی  الِحينَ<.  حِقْني بِالصَّ
ْ
ل
َ
وَ أ

که انسان‌ها بر آن  کند. این روند بر مبنای همان امری است  که او را به صالحان ملحق  درخواست می‌کند 
سرشته شده‌اند )فطرت الهی(. در این آیه نوع درخواست‌ها اشاره به رزق مادی و معنوی توأمان الهی دارد.

رب و ربوبیّت: از جمله مفاهیمی که با فاطریت هم‌نشین شده است، ربوبیت است. در آیۀ 56 سورۀ انبیاء این 

نَا عَلى‏ 
َ
ذي فَطَرَهُنَّ وَ أ

َّ
رْضِ ال

َ
أ

ْ
ماواتِ وَ ال مْ رَبُّ السَّ

ُ
ك بُّ  بَلْ رَ

َ
هم‌نشینی با تکرار واژۀ »رب« دیده می‌شود: >قال

اهِدينَ<. البته در این آیه عبارت »رب السماوات و الارض« تداعی‌کننده و به‌نوعی جانشین 
َ

مْ مِنَ الشّ
ُ

ذلِك
رْض« برمی‌گردد. در آیۀ 101 سورۀ 

َ
ماواتِ وَ الْْأ که ضمیر »هنّ« به »السَّ »فاطر السماوات و الارض« نیز هست، چرا

که فاطر آسمان‌ها و زمین است، با واژۀ »رب«  یوسف نیز درخواست‌های حضرت یوسف)ع( از خداوندی 
نْتَ 

َ
رْضِ أ

َ
أ

ْ
ماواتِ وَ ال حاديثِ فاطِرَ السَّ

َ
أ

ْ
ويلِ ال

ْ
مْتَني مِنْ تَأ

َّ
كِ وَ عَل

ْ
مُل

ْ
همراه شده است: >رَبِّ قَدْ آتَيْتَني مِنَ ال

الِحينَ<. حِقْني بِالصَّ
ْ
ل
َ
 وَ أ

ً
ني مُسْلِما

َ
آخِرَةِ تَوَفّ

ْ
نْيا وَ ال ي فيِ الدُّ ِ

وَلِيّ

4-2. محور جانشینی

گیرنــد  کــه امــکان دارد به‌جــای هــم قــرار  رابطــۀ جانشــینی رابطــۀ عناصــری در یــک حلقــه از زنجیــره اســت 
‏)صفــوی، ۱۳۸۷، ص33(. در نســبت جانشــینی بــر اســاسِ شــباهت موجــود میان مفهوم‌هــا و مدلول‌هــای واژه‌ها، 
کــه میــان مدلول‌هــای واژه‌‎هــا همگونــی وجــود داشــته باشــد، آن  دســته‌بندی صــورت می‌گیــرد. در صورتــی 
گویندگانِ یک  کار روند. یــک واژه در حوزۀ تصــوریِ  واژه‌هــا می‌تواننــد در یــک میــدان به‌جــای یکدیگــر بــه 
کند. ایــن الگوی  کــه مدلول‌هایــی همگــون بــرای همــان مفهوم‌انــد، تداعی  کلمــات دیگــری را  زبــان می‌توانــد 
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تداعــی، واژه‌هــا را به‌طــور غیابــی بــه یکدیگــر پیونــد می‌دهــد، زیــرا واژه‌هــا در حقیقــت بــه یک نظام منســجم 
کاربــران هــر زبان در حافظۀ خــود دارنــد ‏)رکعــی و نصرتــی، ۱۳۹۶، ص130(. در ادامه، محور  کــه  زبانــی تعلــق دارنــد 
 » جانشــینی را در دو حــوزۀ جانشــین‌های مفهومــی فطــرت و جانشــین‌های مفهومــی مشــتقات ریشــۀ »فطــر

بررســی می‌کنیــم. 

4-2-1. بررسی جانشین‌های مفهومی »فطرت« 

گاهــی در تعابیــر »طبیعــت«، »فطــرت« و »غریــزه« به‌جــای  کریــم جانشــینی نــدارد.  واژۀ فطــرت در قــرآن 
گان معنایــی خــاص را می‌رســاند. ویژگــی مشــترک  کــدام از ایــن واژ کار مــی‌رود، درحالی‌‌کــه هــر  یکدیگــر بــه 
کــه از ابتــدای خلقــت بــه مخلــوق داده  کتســابی بــودن آن‌هاســت  ، خــدادادی بــودن و غیرا میــان ایــن ســه امــر
گفتــه شــده اســت که طبیعــت، صفات یا خصوصیاتی اســت  می‌شــود. امــا دربــارۀ تفــاوت طبیعــت و فطــرت 
کــه  ک نداشــته باشــد، امــا فطــرت بــرای ذاتــی لحــاظ می‌شــود  کــه ادرا کــه بــرای پدیــده‌ای لحــاظ می‌شــود 
گفتــه می‌شــود طبیعــت آب، رطوبــت اســت )نــه  ک باشــد )شــاه‌آبادی، 1380، ص127(، ماننــد این‌کــه  دارای ادرا
گاهــی طبیعــت را دربــارۀ غیــر جانــداران و جانــداران مثــل  گرماســت. البتــه  فطــرت آب( و یــا آتــش طبیعتــش 
ــداران مشــترک‌اند  ــر جان ــا غی کــه ب کار می‌برنــد، ولــی در آن جنبه‌هایــی  ــه  گیاهــان، حیوانــات و انســان‌ها ب
کــه هــم در انســان و هــم در حیــوان وجــود دارد و ماننــد  )مطهــری، 1365، ص31(. غریــزه نیــز ویژگــی درونــی اســت 

کــه راهنمایــی لازم بــرای بهــره بــردن از زندگــی مــادی را بــرای انســان فراهــم می‌کند، مانند میل  برنامــه‌ای اســت 
، و میــل جنســی. تفــاوت غریــزه و فطــرت در تفــاوت بعــد مــادی و معنــوی اســت  بــه خــوردن، دوری از خطــر
و انســان بــا ظرفیتــی بیــش از جمــاد، نبــات و حیــوان صاحــب غریــزه و فطــرت اســت. فطــرت بــر غریــزه برتری 
گــر روح نباشــد، جســم حیــات نــدارد. ازایــن‌رو  کــه ا کــه روح بــر جســم مــادی شــرافت دارد،  دارد، همان‌گونــه 
گوش ســپرد. همچنیــن در ایــن حــوزه واژۀ  بــرای بهره‌بــرداری صحیــح از غریــزه هــم بایــد بــه نــدای فطــری خود 
گرفتــه شــده اســت و اشــاره به مــادۀ اولیه خلقــت دارد  گل«  کــه از ریشــۀ »طیــن« بــه معنــای » »طینــت« را داریــم 

)مصطفــوی، 1430، ج7، ص191( و بــه خمیــرۀ وجــودی انســان برمی‌گــردد.

، جــزء لــوازم معنایــی فطــرت  کــه به‌نوعــی قرابــت معنایــی بــا فطــرت دارد و بــه تعبیــر دقیق‌تــر واژۀ دیگــری 
کرامــت« در لغــت بــه معنــای عــزت و شــرافت و بزرگــی اســت )ابن‌منظــور، 1998،  کرامــت« مــی باشــد. » اســت، »
کرامــت« مفهومــی ارزشــی از نــوع معقــول ثانــی فلســفی اســت و به‌تبــع منشــأ انتــزاع خــود،  ص510(. مفهــوم »

کــه قابــل تشــخیص و اندازه‌گیــری اســت، در همــۀ انســان‌ها از هــر  مفهومــی مشــکک اســت و حداقــلِ آن، 
کــه غیرقابــل اندازه‌گیــری اســت در افــراد  قــوم و نــژادی و بــا هــر بــاور و اعتقــادی وجــود دارد و مراتــب بالاتــرِ آن، 
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کرامــت حداقلــی ذاتــی انســان اســت و بــه همیــن دلیــل در همــۀ افــراد بــه یــک نســبت وجــود  متفــاوت اســت. 
که هر صفتِ نیک در وجود انســان، تجلی صفات الهی اســت و انســان  دارد )افضلی، 1403، ص93(. ازآن‌جا
کــه ایــن صفــات الهــی را در خود  به‌عنــوان مظهــر اســما و صفــات خداونــد، او ایــن اســتعداد و ظرفیــت را دارد 

رشــد دهــد )ســید محرمــی و غفــاری، 1401، ص101(.

مفهومواژه

ک ندارد.طبیعت که ادرا صفات و خصوصیات پدیده‌ای 

گی درونی انسان و حیوان برای انتفاع زندگی مادیغریزه برنامه و ویژ

اشاره به مادۀ اولیه خلقت و خمیرۀ انسان.طینت

کرامت حداقلی، ذاتی انسان است و به همین دلیل در همۀ افراد به یک نسبت وجود دارد.کرامت

که انسان در بعد معنوی خود بر آن سرشته شده است.فطرت بینش و شهودی 

جدول 1. نسبت طبیعت، غریزه، طینت و فطرت با انسان

» یشۀ »فطر 4-2-2. جانشین‌های مفهومی مشتقات ر

است:  ریشه  این  فعلی  صورت‌های  و   » »فاطر واژۀ  قرآن،  در   » »فطر پرتکرار  مشتقات  از  یکی  خلق: 

)اسراء/51(.  مْ< 
ُ

فَطَرَك ذِي 
َّ
>ال فَطَرَنَا< )طه/72(،  ذِي 

َّ
ال >وَ  )هود/51؛ طه/72؛ زخرف/27(،  فَطَرَنِي<  ذِي 

َّ
>ال

آيات  رفته است، در شبکۀ معنایی  كار  به  آن‌ها  رْضِ< در 
َ
أ

ْ
ال وَ  مَاوَاتِ  السَّ >فَاطِرِ  كه  آياتی  معانی 

ام‏< )اعراف/54( روشن‌تر  يَّ
َ
ةِ أ رْضَ في‏ سِتَّ

َ
أ

ْ
ماواتِ وَ ال قَ السَّ

َ
ذي خَل

َّ
هُ ال مُ اللَّ

ُ
ك بَّ ديگر قرآن نظیر >إِنَّ رَ

، خالق است. اما اينك‌ه چگونه معنای آفرينش و خلقت  که منظور از فاطر می‌شود، زیرا درمیي‌ابيم 
گفت‌‌: اولاً برای واژۀ  گشودن و شكافتن می‌تواند متعلق به يک ريشه باشد؟ در پاسخ بايد  با معنای 
كه معانی  كه مستلزم نقض حالت قبل باشد‌‌(  گرفته شده ‌‌)تحولی  « يک مفهوم بنيادی در نظر  »فطر
آفرينش بايد حالت نيستی و عدم نقض شود تا هستی پديدار  اصلی را پوشش می‌دهد. مثلاً برای 
گويا آفرينش موجودات با شكافتن انجام  گردد و برای شكافتن هم بايد پيوستگی نقض شود. ثانياً 
تَ  مَيِّ

ْ
يُخْرِجُ ال تِ وَ مَيِّ

ْ
حَيَّ مِنَ ال

ْ
كه در لسان قرآن از آن، تعبير به خروج شده است: >يُخْرِجُ ال می‌شود 

كه  تا ۷ سورۀ طارق  آيات ۵  يا  و   )‌‌۱۹/ تُخْرَجُونَ< ‌‌)روم  ذَلِكَ 
َ

وَك مَوْتِهَا  بَعْدَ  رْضَ 
َ
أ

ْ
ال يُحْيِي  وَ حَيِّ 

ْ
ال مِنَ 

به  اشاره‌ای  اين  و  رَائِبِ< 
َ
التّ وَ  بِ 

ْ
ل الصُّ بَيْنِ  مِنْ  >يَخْرُجُ  می‌فرمايد‌‌:  و  دارد  انسان  خلقت  به  اشاره 
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كه با خروج صورت می‌پذيرد. آفرينش ديگر موجودات نيز با شكافتن همراه است؛  آغاز خلقت دارد 
كه جزء معانی مادر محسوب  گياهان و رویيدن آن‌ها به‌نوعی با معنای ظاهر شدن  شكافته شدن دانۀ 
كه  گفت همان‌گونه  آفرينش و خلقت متناسب است. در واقع، می‌توان  می‌شد ارتباط دارد و هم با 
مفهوم پيشنهادی ريشه خاصيت هم‌پوشانی معانی اصلی را دارد، معانی اصلی نيز به‌گونه‌ای خاص 
با هم مربوط‌اند. منظور از اين خلقت، با توجه به ريشۀ واژه، خلقتی بی‌سابقه و در حقيقت، يک 
نوآوری است، و اين مفهوم »آفرينش بی‌سابقه« در تمام آيات مربوط وجود دارد. در نهایت می‌توان 
که در آن شکافتن از طول موضوعیت دارد و نوعی خلق بدیع  کردن است  « شکلی از خلق  گفت »فَطْر
نتَ قَاض< و نیز آیۀ 

َ
ذِى فَطَرَنَا فَاقْضِ مَا أ

َّ
است. قرشی نیز با توجه به آیۀ 72 سورۀ مبارکۀ طه: >وَ ال

که »ما انسان‌ها نیز  يْهِ تُرْجَعُون< بیان می‌دارد 
َ
ذِى فَطَرَنىِ وَ إِل

َّ
عْبُدُ ال

َ
ا أ

َ
22 سورۀ مبارکۀ یس: >وَ مَا لىِ‏ ل

که در اثر شکافته شدن به انسان تبدیل شده‌ایم« )قرشی،  در ابتدا یک سلول و یاختۀ ساده بودیم 
بلکه خداوند  انسان اختصاص ندارد،  آفرینش  به  بودن خداوند  ازاین‌رو فاطر  ج5، ص193(.   ،1371

که در آیۀ 30 سورۀ روم آمده و  فاطر آسمان‌ها و زمین است. اما نوع ویژۀ این خلق، تعبیه فطرت است 
در آن، ترکیب »فطرت الله« با »خلق الله« هم‌نشین شده است و این نوع خلق مختص »ناس« است. 
« می‌تواند در محور جانشینی لحاظ شود، »بدع«  که در حوزۀ معنایی »فطر بدع: از جمله مفاهیمی 

ماواتِ  کریم عبارت »بدیع السماوات و الارض« در دو آیۀ 117 سورۀ بقره: >بَديعُ السَّ است. در قرآن 
وَ  ماواتِ  السَّ >بَديعُ  انعام:  آیۀ 101 سوره  و  ون<‏ 

ُ
فَيَك هُ كُنْ 

َ
ل  

ُ
يَقُول ما 

َ
فَإِنّ  

ً
مْرا

َ
أ إِذا قَضى‏  وَ  رْضِ 

َ
أ

ْ
ال وَ 

کار  به  عَليم‏<  شَيْ‏ءٍ  لِّ 
ُ
بِك هُوَ  وَ  شَيْ‏ءٍ  قَ كُلَّ 

َ
خَل وَ  هُ صاحِبَةٌ 

َ
ل نْ 

ُ
تَك مْ 

َ
ل وَ  دٌ 

َ
وَل هُ 

َ
ل ونُ 

ُ
يَك ى 

َّ ن
َ
أ رْضِ 

َ
أ

ْ
ال

رفته است.

‍ˮ̂ كلمــۀ بديــع و مبــدع دارنــد، بــا ايــن كــه  كلمــۀ فاطــر همــان معنايــى را م‏ىدهــد 
كلمــۀ فاطــر  كلمــۀ ابــداع، عنايــت بــر نبــودن الگــوى قبلــى اســت و در  كــه در  تفــاوت 
ــه  كــه ب كلمــۀ صانــع  ــه ماننــد  ــر ايجــاد چيــزى اســت از اصــل. ن ــر طــرد عــدم و ب عنايــت ب
كــه مــواد مختلفــى را بــا هــم تريكــب مك‏ىنــد و از آن صورتــى جديــد )از  كســى اســت  معنــاى 
كــه وجــود نداشــت، درســت مك‏ىنــد )طباطبایــی، 1374، ج17، ص4(. قبيــل خانــه و ماشــين( 

4-3. محور تقابل

گانــی در متــن شــکل  ک، تمایــز و نســبت‌های واژ دســتگاه زبانــی در حقیقــت بــر اســاس وجــوه اشــترا
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، حــوزۀ  بــه اعتقــاد ایزوتســو می‌گیــرد و تمایــز میــان واژه‌هــا بیشــتر در قالــبِ تقابــل نمــود می‌یابــد. 
کامــاً در مقابــل یکدیگــر قــرار  کلیــدی،  کــه دو مفهــوم عمــدۀ  معناشــناختی زمانــی بــه وجــود می‌آیــد 
 » ، 1360، ص298(. واژۀ فطــرت، متقابــل معنایــی نــدارد. دربــارۀ مشــتقات ریشــۀ »فطــر گیرنــد )ایزوتســو

ــرد. ک ــاره  ــار اش ــر و انفط ــه تفطّ ــوان ب می‌ت
 5 آیۀ  در  می‌خورد.  چشم  به  انفطرت  یتفطّرن،   ، منفطر مشتقات  آیات،  برخی  در   : انفطار و  تفطّر 

هِمْ وَ  بِّ حُونَ بِحَمْدِ رَ ةُ يُسَبِّ
َ

ائِك
َ
مَل

ْ
رْنَ مِنْ فَوْقِهِنَّ وَ ال

ّ
مَاوَاتُ يَتَفَطَ ادُ السَّ

َ
سورۀ شوری آمده است: >تَك

 ، حِيمُ<. برخی از مفسران در تحلیل مفهوم تفطّر غَفُورُ الرَّ
ْ
هَ هُوَ ال

ّ
 اللَ

ّ
ا إِنَ

َ
ل
َ
رْضِ أ

َ
أ

ْ
ونَ لِمَنْ فيِ ال يَسْتَغْفِرُ

ثی  که در ثلا که این ماده در باب تفعّل به معنای شکافتن از جنس ویرانی است و زمانی  معتقدند 
مجرد استعمال می‌شود، شکافتن از جنس ایجاد و ساختن است )صادقی تهرانی، 1365، ج26، ص113(. 
که ضد نظم و از جنس ویرانی است. با توجه به  ، ما با معنایی از فاطریت روبه‌روییم  به عبارت دیگر
گرفته‌اند.  که ولیّی غیر از الله را سرپرست خویش  کسانی است  آیات ابتدایی سورۀ شوری، سخن از 
کاربرد این  که در ولایت‌پذیری از سوی انسان انجام می‌شود، موجب تفطّر آسمان‌ها می‌شود.  شرکی 
که از دو باب انفعال و تفعل هستند، معنای ضد نظم را در بر   » « و »تفطّر واژه در دو صورتِ »انفطار
که از حالت آبادانی به حالت ویرانی تحول می‌یابد. مبتنی بر آیات قرآن در اثر شرک ورزیدن و  دارد 

اتخاذ ولیّی غیر از خداوند، آسمان‌ها به وضعیت شکافتن و ویرانی می‌رسد.

5.معناشناسی قالبی فطرت

« یــک قالــب معنایــی  کــه ریشــۀ »فطــر بــا توجــه بــه آنچــه در حــوزۀ معنایــی فطــرت آمــد، روشــن شــد 
کــه مســتلزم نقــض حالــت قبــل باشــد« و ســایر قالب‌هــای  کــه همــان »تحولــی اســت  مرکــزی دارد 
بــه چنیــن پیدایــش و نظمــی  نیــز اشــاره  کــردن و غیــره  آفرینــش، ظاهــر  معنایــی چــون شــکافتن، 
کاربــرد خاصــی در زبــان قــرآن اســت. واژه‌هــا و معانــی  می‌کننــد. از ایــن ریشــه واژۀ فطــرت دارای 
آن‌هــا از طریــق ارتبــاط قالب‌هــای پیش‌زمینــه‌ای مشــترک بــه هــم پیونــد می‌خورنــد. بــا ایــن حــال، 
یــۀ معناشناســی قالبــی بــا توجــه بــه  هــر واژه می‌توانــد قالب‌هــای معنایــی جدیــد را بــه وجــود آورد. نظر
کــه چگونــه یــک واژه معانــی  کــه هــر واژه می‌توانــد داشــته باشــد، نشــان می‌دهــد  قالب‌هــای معنایــی 
ــار بــه وجــود مــی‌آورد. می‌تــوان در توصیــف معنــای  گفت جدیــد )قالــب معنایــی جدیــد( را در بافــت 

ــرد:  ک ــا را می‌ســازند اشــاره  ــه ایــن معن ک ــی  ــه عناصــر قالب ــی فطــرت ب قالب
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جدول 2. قالب فطرت در قرآن

-تعریف

گاهانه و  فطرت که همان بینش شهودی انسان به هستی محض و گرایش آ

کشش شاهدانه و پرستش خاضعانه نسبت به حق‌تعالی است، نحوۀ خاصی از 

آفرینش است که حقیقت آدمی به آن نحو سرشته شده و جان انسانی به آن شیوه 

خلق شده است.

عناصر قالبی 

مرکزی

دارندگان فطرت

انسان‌ها )ناس(

اسَ عَلَيْهَا«: سایر مخلوقات نیز هرچند مفطورند )فاطر  تِي فَطَرَ النَّ
ّ
ِ الَ

»فِطْرَتَ الَلَّهّ

السماوات و الارض(، اما تعبیۀ فطرت در آن‌ها به‌صراحت قید نشده است و ما این 

تعبیر را فقط در مورد »ناس« مشاهده می‌کنیم.

منبع فطرت
»فِطْرَتَ الِلّه« به مفهوم گونه‌ای خاص از سرشت خدایی است كه خداوند انسان 

را بر اساس آن آفريده است.

عناصر قالب 

حاشیه‌ای

کاربرد واژۀ  فراوانی 

فطرت

كلمۀ فطرت بر وزن فعله است و فقط يک بار در قرآن در آیۀ 30 سورۀ روم آمده كه 

تِي 
ّ
ِ الَ

ينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ الَلَّهّ قِمْ وَجْهَكَ لِلدِّ
َ
در مورد انسان و رابطۀ او با دين است: »فَأ

اسَ عَلَيْهَا«. فَطَرَ النَّ

فراوانی دارندگان 

فطرت

تِی 
َ
گیر و همگانی است و »ناس« بر آن سرشته شده‌اند: »فِطْرَتَ الِلّه الّ فطرت فرا

فَطَرَ النّاسَ عَلَیْها«. ازاین‌رو هیچ انسانی بدون فطرت خلق نشده است.

حالت فطرت
فطرت زایل‌شدنی و تبدیل‌بردار نیست، بلکه ثابت و پایدار است: »لاتَبْدِیلَ لِخَلْقِ 

الِلّه«، هرچند ممکن است تضعیف شود.

کارکرد فطرت

که فطرت بینش و گرایشی است که انسان را متوجه کمال مطلق می‌کند،  ازآن‌جا

ینِ حَنِیفاً«. ازاین‌رو با همین  قِمْ وَجْهَکَ لِلدِّ
َ
از ارزش حقیقی برخوردار است: »فَأ

فطرت است که باید اقامۀ وجه کند و سوی دین حنیف گام بردارد. همین توجه 

به امر متعالی و واجد ارزش تمایز انسان را با سایر موجودات روشن می‌سازد.



166

معناشناسی »فطرت« در قرآن کریم/فاطمه دست‌رنج

منکران فطرت

رْضِ« به كار رفته است، مخاطب 
َ ْ
مَاوَاتِ وَالْأ در عمدۀ آياتی كه در آن‌ها »فَاطِرِ السَّ

آيات، مشركان، كفار یا منكران معادند و خداوند برای دعوت آنان به تفكر و تعقل 

در نظام خلقت به آفرينش بی‌سابقۀ آن اشاره میك‌ند تا هم نمودی از قدرت 

يكدی بر اين اصل كه آفريدگار هستی فقط خداست. در  بی‌پايان او باشد و هم تأ

این آیات هر جا سخن از شرک و مفهوم مقابل آن یعنی توحید است، با فاطریّت 

خداوند مواجه هستیم.

روابط قالب 

به قالب
-

خلقت- بدعت- ربوبیّت

طبیعت- غریزه- طینت

نتیجه‌گیری

كاربردهــای واژۀ فطــرت در زبان‌هــای ســامی و عربــی و مقايســۀ آن‌هــا می‌تــوان چنــد مــورد  بــا توجــه بــه 
گرفــت، به‌طــوری  گشــودن، سرشــتن و خلقــت، ظاهــر شــدن« معانــی اصلــی در نظــر  را نظیــر »شــكافتن و 
كــه نقــش محــوری و اصلــی را دارنــد و معانــی و مصاديــق ديگــر از آن مــوارد مشــتق شــوند. بنابرایــن 
کــرد. ایــن  ــوان  كــه مســتلزم نقــض حالــت قبــل باشــد« عن می‌تــوان مفهــوم پيشــنهادی ريشــه را »تحولــی 
مفهــوم پيشــنهادی، قــدرت هم‌پوشــانی معانــی و مصاديــق ديگــر را داراســت و ســایر قالب‌هــای معنایــی 
ــز اشــاره بــه چنیــن پیدایــش و نظمــی می‌کننــد. بــرای  کــردن و غیــره نی چــون شــکافتن، آفرینــش، ظاهــر 
گــردد. در مــورد  مثــال، بــرای سرشــتن و خلقــت بايــد حالــت عــدم و نيســتی نقــض شــود تــا خلقتــی پديــدار 

گــردد. گشــودن نیــز می‌بایســت پيوســتگی و بســتگی نقــض شــود تــا ايــن معنــا صــادق  شــكافتن و 
ــا توجــه بــه محــور هم‌نشــینی در حــوزۀ معنایــی فطــرت، فاطــر بــودن خداونــد بــه آفرینــش انســان  ب
اختصــاص نــدارد، بلکــه خداونــد فاطــر آســمان‌ها و زمیــن نیــز هســت. امــا نــوع ویــژۀ ایــن خلــق، تعبیــۀ 
کــه در آیــۀ ســی‌ام ســورۀ روم آمــده و در آن ترکیــب »فطــرت الله« بــا »خلــق الله« هم‌نشــین  فطــرت اســت 

شــده اســت و ایــن نــوع خلــق مختــص »نــاس« اســت. 
کشــش شــاهدانه و  گاهانــه و  گرایــش آ کــه همــان بینــش شــهودی انســان بــه هســتی محــض و  فطــرت 
کــه حقیقــت آدمــی  پرســتش خاضعانــه نســبت بــه حق‌تعالــی اســت، نحــوۀ خاصــی از آفرینــش اســت 
کاربــرد خاصــی  بــه آن نحــو سرشــته شــده و جــان انســانی بــه آن شــیوه خلــق شــده اســت. فطــرت دارای 
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در زبــان قــرآن اســت و عناصــر قالبــی فطــرت در قــرآن شــامل دارنــدگان فطــرت، منبــع فطــرت، فراوانــی 
کارکــرد فطــرت و منکران فطرت اســت.  کاربــرد واژۀ فطــرت، فراوانــی دارنــدگان فطــرت، حالــت فطــرت، 
زیــر  نتیجــۀ  تقابــل  و  جانشــینی  هم‌نشــینی،  محــور  ســه  در  فطــرت  معنایــی  حــوزۀ  تشــکیل  در 

آمــد:  حاصــل 
 

نمودار 5. حوزۀ معنایی فطرت در سه محور هم‌نشینی، جانشینی و تقابل
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